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ــارکشی   آچ
فرهنگی

دانشگاه  بعد از چند سال صاحب مدیر فرهنگی شد

مدیریت فرهنگی نورانی
صندلی داغ مدیر فرهنگی دانشــگاه که ســال‌ها خالی مانده بود، بالاخره یک 

 محمدصالح 
انصاری

»مهمان« جدید به نام امیر نورانی پیدا کرد؛ اســتادی جوان، خوش‌نام و بســیار 
محترم از دانشــکده پرستاره مکانیک. از آنجا که موهای ما در آسیاب سفید نشد 
بلکه در فعالیت دانشجویی ریخت، خیلی فشرده در حدی که به حریم عکس جلد 
»دســت‌درازی« نشود چند نکته را خدمت‌تان تقدیم می‌کنم. مثل پالایشگاه که 
پیش از کار کردن در آن باید دوره HSE ببینید، کار کردن در معاونت فرهنگی هم یک کارگاه آموزشــی 
ایمنی لازم دارد.  تعمدی داشتم در نگفتن پیشوند دکتر، چون فعالان فرهنگی وقتی به کسی می‌گویند 
دکتر، منظور خاصی ندارند. دکترای مکانیک هم در معاونت فرهنگی اهمیتی ندارد؛ معاونت آموزشی 
و پژوهشــی که نیســت. راســتش را بخواهید خیلی از فعالان فرهنگی اصلا اکراه دارند از اینکه در کار 
فرهنگی با اعضای هیأت علمی سر و کله بزنند. چرا؟ چون معمولا تکلف دارند، هزار سودا در یک سر 
دارند، دانشجوی ارشد، دانشجوی دکترا، مقاله، کنفرانس و الی آخر. خلاصه‌اش این است که کارهای 
مهم‌تری از فعالیت فوق برنامه علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارند. شما خیلی تکلف ندارید، 
ولی لطفا مدیر پاره‌وقت نباشید. آمادگی این را داشته باشید که کمیت فعالیت‌های عادی استادانه شما 

کاهش پیدا کند. اگر نکرد، بدانید احتمالا مجوزی چشمش به امضای شما سفید شده است.
گروه‌ها را با سوابقشان خوب بشناسید و نگویید »هر چه بود گذشت«. نه تنها دانشجویان، بلکه مسئولان 
دانشگاه هم حتی از تاریخ نمی‌آموزند. این موضوع در فعالیت‌های فرهنگی مشهودتر است. شاید فکر 
کنید تجربه مواجهه با فعالان دانشــجویی دانشکده مکانیک در سمت جدیدتان فقط از لحاظ کمی 
بزرگ )Scale( می‌شود، در حالی که شما احتمالا فقط با طیف گوگولی این جماعت برخورد داشته‌اید. 
معادلات فعالیت فرهنگی در سطح دانشگاه یک دستگاه معادلات چندمتغیره است که معمولا راه حل 
تحلیلی یا عددی ندارد. اگر هم داشته باشد، معمولا مجهولات بیش از معادلات است و به جواب قطعی 
نخواهید رسید. کافی است سری به توییتر بزنید تا بخشی از جان‌فشانی‌ها و لشکرکشی‌های مجازی را 
ببینید. چند ماه اول را فقط بشنوید، تحلیل کنید و بشناسید. در روزهای اول آنقدر نجوشید که تا ابد 
تبخیر شــوید. یک شاخص مدیریتی بی‌بعد در دانشگاه داریم به نام »درد اهمیت« که حاصل تقسیم 
»اهمیت آن پســت نزد مدیریت دانشگاه« بر »درد سر آن پست« است. این عدد در مدیریت فرهنگی 
و اجتماعی دانشــگاه به صفر میل می‌کند. گواه این حرف بنده هم این است که هیچ مدیریتی را در 
دانشگاه نمی‌یابید که این همه سال بلاتکلیف مانده باشد. اما یادتان باشد، این عدد نزد دانشجویان 

بسیار مهم است و اثری شگرف بر »کیفیت زندگی« در دانشگاه دارد.
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رضا علیپور

»فیگارو«ترین
مدتی است تعدادی از انجمن‌های علمی دانشکده‌ای جلسات 
بحث آزاد به زبان انگلیســی را به‌صورت هفتگی برگزار می‌کنند و 
مخاطبان خوبی هم جذب کرده‌اند اما انجمن علمی محور با یک 
حرکــت عجیب خودش را در کورس رقابت از بقیه انجمن‌ها جدا 
کرده و جلسات بحث به زبان فرانسه راه انداخته است. البته گویا 
گرفتن درس زبان فرانسه از سوی برخی دانشجوهای دانشکده 
مکانیک هم در راه‌اندازی این جلســات بی‌تأثیر نبوده اســت. به 
همین مناسبت لقب »فیگارو«ترین را به انجمن علمی دانشکده 

مکانیک تقدیم می‌کنیم.

»هنوز نیامده همه‌جا را به هم ریخته«ترین
هفتــه قبل ابتدا خیابــان جلوی مجتمع خدمــات فناوری و بعد 
از آن خیابان رو‌بروی ســردر دانشگاه شــاهد عملیات عمرانی و 
کندوکاو بیل‌هــای مکانیکی و بیل و کلنگ کارگــران بود. از قرار 
معلــوم این عملیات عمرانی برای رســاندن لوله‌هــای آب و گاز و 
برق به ساختمان جدید دانشکده هوافضا بوده تا کم‌کم بتوان به 
افتتاح کامل آن امیدوار شد. ما هم تصمیم گرفتیم عنوان »هنوز 
نیامده همه‌جا را به هم ریخته«ترین را به دانشکده هوافضا بدهیم 
که حســابی خیابان‌های دانشــگاه را به هم ریخته و گرد و خاک 

زیادی بلند کرده است.

رویداد »مسیر آینده من« مرکز کارآفرینی  

راه‌های رفته دیگران
این کار صرف‌نظر می‌کنیم. به طور 
کلی داد بیست و هفتم بدون شک از 
شماره‌های شاخص و تأثیرگذار این 

نشریه محسوب می‌شود.
»در دانشکده« 67 ویژه‌نامه ورودی‌های 
این نشــریه اســت؛ با نوشــته‌هایی که 
محتوای بسیاری از آنها پیش از خواندن 
هم قابل حــدس اســت؛ توصیه‌هایی 
برای ورودی‌ها به همراه معرفی انجمن 
علمی کیمیا. صفحه‌آرایی در دانشکده 
در مجموع مطلوب اســت اما اشکالات 
غیــر قابل قبولی هــم دارد؛ برای مثال 
در یک صفحه نشریه، بدون هیچ دلیل 
قابل توجهی حدود نصف صفحه به تیتر 
متن اختصاص داده شده است. اشکال 
نه‌چنــدان کوچک دیگر در دانشــکده 
توجه کافی نداشتن به زیرتیتر است. باید 
به خاطر استفاده از تیتر تمام‌انگلیسی 
به در دانشکده یک امتیاز منفی بدهیم. 
صفحه آخر در دانشــکده هم به عکس 
ورودی‌های 98 مزین شــده که اگرچه 
زیباست، سبب نمی‌شود از دادن امتیاز 

منفی بخش قبل صرف‌نظر کنیم.
»فروغ« انجمن اسلامی که نشریه واحد 
زنان است نیز یکشنبه هفته پیش منتشر 
شــد. فروغ خیلی زود امتیاز منفی اول 
را به خاطر نداشــتن تیتر جلد و بزرگی 
بیــش از اندازه لوگو و اطلاعات ذیل آن 
می‌گیرد. صفحه‌آرایی این شماره فروغ 
اصلا قابل قبول نیست؛ سوتیترهای غیر 
هم‌شــکل و بدمکان، اسپیس‌زدن‌ها و 
نزدن‌های گاه و بی‌گاه، تصاویر کم‌تعداد 
و نامربوط در کنار صفحه‌آرایی دوستونه 
و متن‌های متراکم، خواندن فروغ را فراتر 
از حد تصور دشــوار کرده است. زندان 
اینترسکشــنالیتی، ورزش  قرچــک، 
بانــوان، کودک‌مادری، بانــوان حاضر 
در تیــم AIAA دانشــکده هوافضــا و 
خودکشی دیشموک از جمله بحث‌های 
مطرح‌شــده در فروغ دهم هستند. در 
اقدامــی خلاف عــرف نشــریات، کل 
فضای صفحه آخر فروغ دهم به نوشتار 
تقدیم نشــریه اختصاص یافته اســت. 
به‌طور کلی فروغِ فروغ نسبت به گذشته 

کم شده است.

بیا دوری کنیم از هم
دکتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف 
در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا بیان کرد: »در حال 
حاضر دانشگاه با مشکل حفظ اعضای هیأت علمی 
جذب‌شــده مواجه اســت و با توجه به شرایط زندگی 
فعلی و مشکلات اقتصادی باید توجه ویژه به وضعیت 

رفاهی این افراد صورت بگیرد.«
حفــظ اعضای هیأت علمی که اصلا کار ســختی نیســت، از قدیم 
همین شکســپیر گفته اســت اگر چیزی را دوســت داری، رهایش 
کــن؛ اگر برگشــت از آن توســت و اگر برنگشــت از اول هم برای تو 

نبــوده. همین کار را ایضا می‌شــود برای هیأت علمــی انجام داد، 
حالا اگر برنگشــتند هم احتمالا قسمت نبوده است. کار راحت‍تری 
هم هســت که می‌تــوان انجــام داد؛ اینکــه از همــان اول هنگام 
 جــذب هیــأت علمی، شــرط »بســاز«بودن را هــم در مصاحبه‌ها 

لحاظ کنید.
البتــه اگــر کار از کار گذشــت، امیــدوارم ایــن »توجــه ویــژه«  از 
جــای دیگــری جبــران مافــات نشــود؛ مثــا آب فلان‌جــا قطع 
 شــود، بــرق روزنامه بــرود یا جریمه‌هــای فرش و ســاس خوابگاه 

چند برابر شود.

ذهــن مــا معمــولا هنگام 
تصمیــم گرفتــن و انتخاب 
مســیر محدود بــه مواردی 
اســت که آنهــا را از نزدیک 
تجربــه کرده‌ایم. از ســوی 
دیگر عمرمــان برای تجربه مســیرهای 
گوناگــون کفــاف نمی‌دهــد و در چنین 
شرایطی بهترین کار استفاده از تجربیات 
افــراد دیگــر در مســیرهایی اســت که 
رفته‌انــد. مرکز کارآفرینی دانشــگاه نیز 
با همین هدف هرســال رویداد »مســیر 
آینده مــن« را بــرای دانشــجوها برگزار 
می‌کنــد تا آنها را با مســیرهای متفاوتی 
که افــراد مختلف در حوزه‌های گوناگون 
رفته‌انــد و بالا و پایین‌های این مســیرها 
آشــنا کند. برنامه امســال روز دوشنبه، 
29 مهــر در ســالن جابــر برگزار شــد؛ 
برنامه‌ای که مخاطبانش به ورودی‌های 
جدید شــریف محــدود نبــود و علاوه بر 
دانشجوهای ســال‌های مختلف شریف 
از سایر دانشگاه‌ها نیز برای حضور در آن 

ثبت‌نام کرده بودند.
نخستین ســخنران برنامه زهرا قنبریان، 
مســئول ترویــج و فرهنگ‌ســازی مرکز 
کارآفرینی بود. به گفته قنبریان 85درصد 
از مهارت‌های ما از طریق دانشــگاه به ما 
آموزش داده نمی‌شــود و مجموعه‌ای از 
توانایی‌هایــی که در طول زندگی خود به 
آن احتیــاج داریم، ما را ملزم به یادگیری 
مهارت‌هــای نرم از جمله گــوش دادن، 
برقراری ارتبــاط، رهبری و تعامل، تولید 
محتــوا و... می‌کنــد. بعــد از قنبریــان 
نوبت به صادق معصومی، هم‌بنیان‌گذار 
اســتارت‌آپ هویــو رســید: »دانشــگاه 
فضایی اســت که علوم را به دانشجو یاد 
می‌دهد ولی وقتی او علمش را به جامعه 
منتقل کنــد دانشجوســت وگرنه همان 
دانش‌آمــوز خواهــد بود. دانشــجو باید 

مهارت حل مســأله، مذاکره، دوســتی 
و... را داشــته باشــد، چــون ایــن موارد 
موفقیــت او را شــکل می‌دهــد. 18 تــا 
23ســالگی بهتریــن زمان برای کســب 
تجربه اســت، پس نیمی از زمان خود را 
به مطالعه دروس دانشگاهی اختصاص 
دهیــد و نیــم دیگری از زمان خــود را در 
استارت‌آپ‌ها و شرکت‌ها کار کنید یا برای 
کســب تجربه دنبال کارآموزی بروید و در 
انجمن‌های علمی فعالیت داشته باشید 
یا در جمع‌های دوستانه حضور یابید و با 
آنها به مسافرت و کوهنوردی بروید. پس 
از آن سعی کنید در سن 24سالگی روی 

هدف خود متمرکز شوید.«
ســارا هاشــمی، بنیان‌گذار و مدیرعامل 
اســتارت‌آپ وینــک ارائه‌دهنــده بعدی 
است: »مسیر خود را معین کنید تا بدانید 
که می‌خواهید به چه جایگاهی برسید؟ 
سرگذشت افراد موفق را بخوانید تا عوامل 
موفقیــت آنهــا را بشناســید. مهم‌ترین 
چالــش کســب‌وکارها، مدیریــت منابع 
انســانی در مورد جذب نیرو و راضی نگه 
داشتن نیروی کار اســت. شما اگر ایده 
دارید به کمک شتاب‌دهنده نیاز خواهید 

داشــت و اگــر محصولــی طراحی کرده 
باشید باید به سراغ سرمایه‌گذار بروید.«

آرش امینی، عضو هیأت علمی دانشکده 
برق به‌عنوان یکی از مهمانان برنامه بیشتر 
از سرگذشــتش در دوران دانشــجویی 
و زندگــی‌اش گفــت و توصیــه‌اش بــه 
دانشــجوها این بود کــه در ترم‌های اول 
با محیط دانشــگاه آشنا شــوند و بعد به 

دنبال کار بروند.
محمــد صنیعــی، دانشــجوی مقطــع 
نیــز  کارشناســی مهندســی صنایــع 
آخرین ارائه را داشــت: »خودشناســی، 
اولویت‌بندی و مســئولیت‌پذیری خیلی 
مهم اســت ولی بیشــتر افراد نمی‌دانند 
که می‌خواهند در آینــده چه کار کنند؟ 
متأســفانه اغلب آنچــه ما در دانشــگاه 
می‌خوانیم، ممکن است برای ما کاربردی 
نباشــند. پس ســعی کنید در یک زمینه 
متخصص شــوید تا اعتماد به نفس برای 
ادامه زندگی را کســب کنید. دنبال یک 
رشــته هنری هم بروید، زیرا هنر شــیوه 
صحیح زندگی را به شما آموزش می‌دهد. 
مطالعه کتاب‌های روان‌شناسی، ادبیات، 

رمان و اقتصاد را فراموش نکنید.«

ترین‌ها

یاسمن 
حسینی

گزارش

انجمــن اســامی مســتقل کــه با 
احیای نشــریه صدف نشــان داد از 
میزان تأثیرگذاری نشریات بر فضای 
دانشگاه غافل نیست، هفته گذشته 
با نشــریه »الف‌ها«یش بــه میدان 

نشریات شــریف آمد. الف‌ها که نشریه 
ادبی‌هنری انجمن مستقل است، با دو 
تغییر مثبت به عرصه نشریات برگشته؛ 
اول استفاده از قطع آ4 به جای آ3 و دوم 
خارج شدن از دایره مسائل ادبی و شعر 
و درعوض پرداختن به ســایر مســائل. 
البته اولین شماره الف‌های امسال اصلا 
کم‌اشکال نیست؛ اختصاص یک صفحه 
کامل به عکس جلد برای نشــریه‌ای که 
تنها چهار صفحه است، یک ضعف بزرگ 
محسوب می‌شود؛ جلدی که فاقد تیتر 
اســت و اندازه فونت فهرست مطالبش 
آنقدر درشــت است که چشم را می‌زند. 
شماره 31 الف‌ها چهار مطلب دارد که 
کوچک‌ترین ارتباطــی میان آنها دیده 
نمی‌شود و حتی شاید نتوان هیچکدام 
آنهــا را نه در رســته ادبی و نه در رســته 
هنری جای داد. احتمالا می‌توان گفت 
الف‌های 31 فقط منتشر شده تا منتشر 

شده باشد.
»داد« بیســت‌وهفتم هم مانند شماره 
قبل بــا چند روز تأخیر منتشــر شــد. 
داد در این شــماره به مسأله مرجعیت 
روحانیت پرداخته اســت. مرجعیت در 
طول تاریخ، ارتباط روحانیت با سیاست 
و ولایت فقیــه متن‌های شــاخص این 
شــماره محسوب می‌شــود؛ داد مانند 
شماره‌های پیشــین مقاله‌هایی نیز در 
بــاب اقتصاد، فرهنگ، محیط‌زیســت 
و اندیشــه دارد. داد بیست‌وهفت البته 
نوشــتاری هم ذیــل عنوان دانشــگاه 
دارد کــه در آن صحبت‌هــای علی‌اکبر 
رائفی‌پور پیرامون مشــکلات دانشگاه 
نقد شــده؛ نوشــتاری کــه از کلماتش 
نفرت و بغض نســبت به شخص مذکور 
می‌چکد و این نقد را تا حد زیادی آغشته 
به اســتهزا و توهین کرده؛ به خاطر این 
نوشتار شــاذ در یک نشریه اندیشه‌ای، 
باید یک امتیاز منفی به داد بدهیم ولی 
به خاطــر تصویر و تیتر جلــد جذاب از 

سخن 
مسئولین

مهدی 
فخرآبادی

میز 
نشریات

میز 
نشریات

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  828

   1398 مـاه  آبان   4 شنبـه 

2

بخش خبری



مباحثه پرحاشیه ماشین‌چیان و سلامت درباره اقتصاد ایران

نئولیبرالیسم الفبا دارد یا نه؟
اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با چالش‌های 
زیــادی مواجه بــوده اســت. در ایــن میان 
بحران‌های کارگری با توجه به ابعاد انســانی 
و اقتصادی آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ 
کارگرانی کــه در اعتراض به وضعیت موجود 
دســت به اعتصاب زده و حتی مســیر راه‌آهن را بسته‌اند 
تــا توجه‌ها را به دردهای خود جلــب کنند. این موضوع و 
مســائل دیگری از جمله دخالت دولت در قیمت‌گذاری و 
اقتصاد، خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت و... که امروز 
گریبانگیر اقتصاد کشور است، این ذهنیت را ایجاد کرده 
کــه باید به دنبال پارادایمی گشــت تــا وضعیت موجود را 
توضیح دهد و ســازوکار این اتفاقات را تبیین کند. یکی از 

این پاسخ‌ها نئولیبرال‌شدن اقتصاد ایران است.

استقبال زیاد از خارج دانشگاه
انجمن اسلامی دانشجویان روز سه‌شنبه، 23 مهر میزبان 
برنامه »آیا اقتصاد ایران نئولیبرال است؟« بود تا این سوال 
را از دو دیــدگاه متفاوت بررســی کند. اســتقبال از برنامه 
آنقدر زیاد بود که میزبانان مجبور شــدند مکان برنامه را از 
دفتر انجمن به سالن خواجه نصیر تغییر دهند؛ استقبالی 
که با توجه به حواشــی ابتــدای برنامه در ورود مهمانان به 
نظر می‌رسید بیشتر از سوی مخاطبان خارج از دانشگاه 
صورت گرفته اســت. مهمانان برنامه، حســام ســامت، 
دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و محمد 
ماشین‌چیان، کارشناس اقتصادی و سردبیر سایت بورژوا 

بودند.

نئولیبرالیسم ایرانی
سلامت در مقدمه بحث خود اشاره می‌کند که نئولیبرالیسم 
نام متأخرترین نوع ســرمایه‌داری در سطح جهانی است 
ولی نئولیبرالیســم ایرانی قاعدتا با اقتضائات خود شکل 
گرفته اســت. او می‌گویــد نئولیبرالیســم، محصول یک 
بازآرایــی در پاســخ به بحران انباشــت صورت‌گرفته و نقد 
سیاست دولت رفاه در دهه هفتاد میلادی است؛ موضوعی 
که در اقتصاد پســاجنگی ایران در دهه شــصت نیز وجود 
داشت. درباره تفاوت لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم 
هم معتقد است در نئولیبرالیسم، برخلاف منطق لسه‌فر 
دولت به بازارسازی اقدام می‌کند. سلامت نئولیبرالیسم را 
به اقتصاد محدود نمی‌داند و در سیاست، فرهنگ و... آن 
را مؤثر می‌داند و آن را در آرایش مناســبات قدرت از منظر 
تاریخی می‌بیند. ســامت همچنیــن بیان می‌کند که در 
اتمسفر اقتصاد فعلی، ســوال اصلی برنامه را باید چنین 

خواند که اقتصاد ایران تا چه حد نئولیبرال است.

سرمایه‌داری و لیبرالیسم
ماشین‌چیان در ابتدای برنامه سعی می‌کند از دوگانه‌سازی 
چپ-نئولیبرال فاصله بگیرد و با اشاره به چالش‌هایی که 
اقتصاد ایران با آن مواجه است، می‌گوید در تعدادی از این 
چالش‌ها هم هدف مشترک داریم و هم دریافت مشترک. 

او می‌گویــد هر دوی مــا منتقد خصوصی‌ســازی، رانت، 
فساد و... هستیم و احتمالا متفق‌القول که مردم ما نسبت 
به گذشــته فقیرتر شــده‌اند و هر دو منتقد سیاست‌های 
جاری. ماشــین‌چیان در توضیح سابقه نئولیبرالیسم، آن 
را به دهه ســی و چهل میلادی بازمی‌گرداند و در واکنش 
به شکست لیبرالیسم در آمریکا با طرح »نیودیل« مربوط 
می‌دانــد. او همچنین به نقش روســتو در آلمان به ایجاد 
مفهوم نئولیبرالیسم اشاره و بیان می‌کند که سرمایه‌داری 
و نئولیبرالیســم را مخالفــان ایــن دو مفهــوم در شــکل 
دشــنام ایجاد کردند. ماشــین‌چیان همچنین به تفاوت 
سرمایه‌داری و لیبرالیسم اشاره می‌کند که اولی، یک نظام 

اقتصادی است و دومی یک نظام فلسفی و اجتماعی.

در اسم لیبرال هستیم، نه در رسم
حســام ســامت در ادامــه می‌گوید خصوصی‌ســازی، 
مداخله‌زدایــی اقتصــاد و کوچک‌شــدن دولــت یکی از 
سیاست‌های مشترک در ورژن‌های مختلف نئولیبرالیسم 
اســت. او برای ســنجش حجم مداخله بیــان می‌کند که 
می‌توان به اندازه مخارج دولت شامل بهداشت، آموزش و 
مسکن و... نسبت به تولید ناخالص داخلی استناد کرد که 
این نسبت برای ایران 13درصد است. این در حالی است 
که در کشــورهایی مثل فرانسه، دانمارک و امثال آنها این 
عدد بالای 50درصد است. او در مورد خصوصی‌سازی هم 
می‌گوید میزان خصوصی‌سازی در دو سال گذشته نسبت 

به دوره‌های مشابه بیشترین حد بوده است.
ماشــین‌چیان در مورد خصوصی‌ســازی می‌گوید تعداد 
شرکت‌های دولتی آنقدر زیاد است که هنوز بعد از بیست 
سال به نیمه نیز نرسیده. او همچنین به آمار سلامت خدشه 

وارد می‌کند که در این آمار، ســهم بخش‌های غیردولتی 
در اقتصاد دیده نمی‌شــود. ماشــین‌چیان بیان می‌کند 
اگر مالکیت خصوصی یا فرد به رســمیت شناخته نشود، 
نمی‌توانیم به آن لیبرالیســم اطلاق کنیم. او می‌گوید در 
کشــورهای مورد اشاره ســامت، دولت در قیمت‌گذاری 
مداخله نمی‌کند اما در ایران اینگونه نیســت. او می‌گوید 
با توجه به آمارهــای جهانی در مورد مداخله دولت، ایران 
به اندازه کشورهای کمونیستی همچون چکسلواکی و... 

در اقتصاد مداخله دارد.

تور حمایتی دولت از مردم تا کجا باز می‌شود؟
در دور ســوم این بحث، سلامت بیان می‌کند ویژگی دیگر 
نئولیبرالیســم کاهش بسته‌های حمایتی دولت است. او 
کاهش هزینه‌های عمومی دولت را در این بخش می‌داند. 
سلامت با اشــاره به صحبت‌های ماشــین‌چیان در مورد 
اصول لیبرالیســم اشــاره می‌کند در نئولیبرالیســم از هر 
کجا می‌توان شــروع کــرد و لزومی ندارد کــه از آن اصول 

شروع کرد.
ماشــین‌چیان می‌گوید در نئولیبرالیســم که محل نزاع، 
حمایت نیست: »همان‌گونه که گفتید کشورهای اروپایی 
هــم نئولیبرالند اما تور حمایتی برقرار اســت اما بحث آن 
است که چقدر این تور را می‌توانیم باز کنیم. جواب در این 
مورد مشخص است. آنقدر که منابع داریم. اگر منابع شما 
بالاست، این تور گروه بیشتری را پوشش دهد اما اگر منابع 

ندارید، مجبورید گروه‌هایی را حذف کنید.«
در پایان این برنامه نیز پرسش و پاسخ برگزار می‌شود که با 
توجه به اســتقبال جمعیت ادامه آن حتی به بیرون سالن 

هم کشیده می‌شود.

انتقام سخت )3(
 پرچم‌های سیاه:
خیزش عباسیان

پــس از شکســت یحیــی، جــوش 
و خــروش بی‌ســابقه‌ای خراســان را 
فراگرفــت و داعیان عباســی از جمله 
ابومسلم خراسانی موفقیت چشمگیری 
به دست آوردند. آنها ظلم‌های بنی‌امیه 
و کشــتن مظلومانــه نوادگان رســول 
خدا)ص( را برای مردم بازگو می‌کردند 
و احساسات مردم را ضد امویان تحریک 
نمــوده و در نهایت به خون‌خواهی زید 
و یحیی مردم را بسیج کردند. ابومسلم 
جنازه یحیی را از بالای دروازه جوزجان 
پاییــن آورد و بر آن نماز گــزارد و انتقام 

قاتلان او را گرفت.  
در واقــع پس از شــهادت زید و یحیی، 
دعوت زیدیه همراه با دیگر جریان‌های 
معارض امویــان به ســوی بنی‌عباس 
گرایــش یافــت و آنهــا توانســتند بــا 
شــعارهایی نظیر دعوت به »الرضا من 
آل محمد)ص(« و احقاق حق شهدای 
عاشــورا و زیــد و یحیــی و حمایــت از 
مســتضعفان جامعــه روی کار بیاینــد 
ولی بلافاصله پس از تشکیل حکومت 
عباســیان در 132ق اســتراتژی آنان 
تغییر یافت. ایــن تغییر در نامه منصور 
دوانیقــی به محمدبــن عبدالله، نفس 
زکیــه از رهبــران زیدی کاملا مشــهود 
اســت. در آن نامــه منصــور، بنیــان 
تفکر شــیعیان یعنــی مســأله امامت 
را بــه ســخره می‌گیــرد و مشــروعیت 
جانشینی بلافصل امام علی)ع( پس از 
پیامبر)ص( را با مباحثی نظیر »امامت 
جماعــت ابوبکــر در مســجدالنبی در 
مریضی پیامبر)ص(، منتخب نشــدن 
امام علی)ع( در شورای شش نفره عمر، 
بیعت نکردن سعد وقاص با امام)ع( در 
خلافت، تشــکیک یاران امام علی)ع( 
در امامــت ایشــان در جنــگ صفین و 
پیشکشــی حکمیت، با فضیلت بودن 
حمــزه، عباس و جعفر بر امام علی)ع( 
به علت کشــته نشــدن مســلمانان به 
دست آنان« زیر سوال می‌برد و آن را به 
فرزندان آن حضرت تسری می‌دهد، تا 
جایی که می‌گویــد: »میراثی که امروز 
تو به‌عنــوان فرزند امام حســن)ع( در 
طلبش هستی، پدربزرگت به بهای چند 
درهم به معاویه فروخت و بهایش را شما 
پیش از ایــن خورده‌اید، و این ما بودیم 
که در پی کشته‌شــدن حسین)ع( و به 
دار آویخته شــدن زید و یحیی و اسارت 
زنــان و کودکان شــما، قیــام کردیم و 
نگذاشــتیم خون شــما پایمال شود و 
به جایی شــما را رســاندیم که پیش از 
ایــن، این جایــگاه را نداشــتید.« این 
نامه شــدیدترین نوع تغییر استراتژی 
 عباســیان را بــرای حفــظ حکومــت 

نشان می‌دهد.

حسن 
اسکندری

70 سال 
عبادت

ویدئوپرژکتور فقط برای برنامه‌نویسی
در کنار بعضی درس‌های مهندســی که در دانشکده‌های 
مختلف ارائه می‌شــود، یک نرم‌افزار کاربــردی نیز وجود 
دارد که بدون آموزش و یادگیری مهارت اســتفاده از آن، 
پاس‌کــردن درس معنای خاصی نــدارد، چراکه خیلی از 
مســائل و پروژه‌های مرتبط با آن درس به‌وســیله نرم‌افزار 
تحلیل و بررســی می‌شــود و نمی‌توان روی کاغذ و با قلم 
کار زیــادی از پیــش بــرد. معمولا در ایــن دروس آموزش 
نرم‌افــزار و تمرین و کلنجــار رفتن با آن به کلاس‌های حل 
تمرین ســپرده می‌شود و دستیاران آموزشی وظیفه دارند 
چم و خم نرم‌افزار مربوط را به دانشــجوها نشان دهند. به 
همین دلیل جلسات حل تمرین این دروس بهتر است در 

کلاس‌هایی برگزار شود که مجهز به ویدئوپرژکتور است تا 
دانشجوها بتوانند آنچه را تی‌ای از کار با نرم‌افزار به‌صورت 
نظری بهشان می‌گوید، حداقل به‌صورت عملی هم روی 
پرده نمایشــگر ببینند و حس بیشــتری نسبت به آن پیدا 
کنند. کلاس‌های مبانی برنامه‌نویسی هم که گل سرسبد 

این درس‌ها به شمار می‌رود.
آن‌طــور که دســتیار آموزشــی یکی از دروس دانشــکده 
مهندســی صنایع به روزنامه می‌گوید، آموزش دانشــگاه 
استفاده از ویدئوپرژکتور کلاس‌های ساختمان ابن‌سینا 
را محــدود بــه کلاس‌هــای حــل تمریــن درس مبانــی 
برنامه‌نویسی کرده و به تی‌ای‌های بقیه دروس نرم‌افزاردار 

اجازه اســتفاده از این ویدئوپرژکتورها را نمی‌دهد. وقتی 
هم که این تی‌ای موضــوع را از آموزش پیگیری می‌کند، 
با این پاسخ مواجه می‌شود که می‌توانند برای استفاده از 
ویدئوپرژکتور از کلاس‌های دانشــکده خودتان استفاده 
کنید. این در حالی است که کلاس‌های برخی دانشکده‌ها 
ظرفیت کافی برای تشکیل کلاس‌های حل تمرین ندارد و 

یا حتی در آنها ویدئوپرژکتوری تعبیه نشده است.
جا دارد مســئولان آموزش و ســاختمان ابن‌ســینا دلیل 
قانع‌کننده‌ای برای جلوگیری از استفاده این تی‌ای‌ها از 
ویدئوپرژکتورهای کلاس‌ها ارائه دهند تا حداقل فلســفه 

کارشان مشخص شود.

ذره‌بین

 محمد 
ملانوری

گزارش
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بخش خبری



در فرهنگ و آداب‌ و رسوم هر 
قوم و گروهی، برخی عددها 
جایگاه ویــژه‌ای دارند؛ مثل 
هفت که در خیلی از آیین‌ها 
عدد مقدسی به شمار می‌آید. 
»چهل« در فرهنگ اســامی از جمله این 
اعداد اســت؛ ماندن موســی )ع( در کوه 
طــور چهل روز طول می‌کشــد تــا تورات 
بر او نازل شــود، بنی‌اســرائیل چهل سال 
از زمیــن موعودشــان محروم می‌شــوند، 
چهل روز خالص‌کردن اعمــال برای خدا 
چشمه‌های حکمت را از قلب بر زبان جاری 
می‌کند و هرسال عاشقان کربلا چهل روز 
منتظر می‌مانند، اشــک دیده می‌ریزند و 
خون دل می‌خورند تا در اربعین مولایشان 
خودشــان را به پابوسی سرور جوانان اهل 

بهشت برسانند.

کنار قدم‌های جابر
اربعین را از نظر تاریخی منسوب می‌کنند 
بــه جابربــن عبداللــه انصــاری، پیرمرد 
صحابه پیامبر که اولین‌بار در چهلم ســید 
الشــهداء)ع( راهی کربلا شد. مردم عراق 
به‌طور ســنتی پای کار اربعین بوده‌اند اما 
رونــق جهانی ایــن گردهمایــی از همین 
اوایل دهه 90 شمســی خودمان اســت. 
از همــان روزهــا، هیئتی‌های شــریف ما 
کاروان پیاده‌روی اربعین را راه انداختند. 
حالا این ششــمین سالی است که کاروان 
هیئت الزهراء)س( در اربعین عازم عتبات 
عالیات می‌شود. حدود 200 نفر از آقایان 
دانشــجو و فارغ‌التحصیل با 5 دســتگاه 
اتوبوس امسال راهی شــدند. چهارشنبه 
17مهرماه آغاز راهشــان بود، بعد از عبور 
از مــرز مهــران به نجــف رفتنــد و زیارت 
امیرالمؤمنین)ع( را توشه راهشان کردند. 
یک روزشان هم به زیارت ائمه)ع( در سامرا 
و کاظمین گذشت. بعد گروه‌گروه زدند به 
جاده. پیوستند به دریای زوار حسین)ع(. 
یکی‌دو روزی هم در کربلا ســاکن بودند؛ 
جایی در میدان باب‌البغداد و نزدیکی حرم 
حضرت عبــاس)ع(. دورهمی یک هیئت 
ساده در نجف و یکی هم در کربلا داشتند 
و زیارت اربعین‌شــان را کنار هم خواندند 

و در نهایت 30 مهر راهی شــدند به سوی 
شهر و دانشگاه. 

در کنار کاروان زمینی امسال پنجمین سالی 
است که برای استادان و فارغ‌التحصیلان 
شریفی امکان سفر هوایی به اربعین فراهم 
شد. در ســه بازه زمانی 23 تا 30 مهر، 23 
تا 28 مهــر و 24 تا 29 مهر به‌ترتیب 270، 
290 و 50 نفر عازم عتبات عالیات بودند. در 
این کاروان مجموعا610 نفر حضور داشتند 
که سهم استادان و خانواده‌هایشان حدود 
120نفر و مابقی ســهم فارغ‌التحصیلان 
بود. حضور استادانی چون دکتر حمیدرضا 
ربیعی، رحیم فائز، ناصر کرمی، اســداله 
کلانتریان، سیدمحســن حائری، رســول 
فیض‌بخــش،  ســیدعلیرضا  جلیلــی، 
ســیدعباس موســوی، محمــد وصــال، 
محمدشــریف‌خانی، سیدعلی مدنی‌زاده 
و... در خــور توجه بود. حــدود 100 نفر از 
خانواده‌های فارغ‌التحصیلان شریف هم 
به‌صورت زمینی در اربعین امسال شرکت 
کردند. البتــه ناگفته نمانــد، این گزارش 
روزنامه است که حســاب‌ها را جدا کرده و 
چرتکه می‌اندازد. آنجا، اســتاد و شاگرد و 
کاسب، همه یکی هستند: زائر حسین)ع(.

خادمان پا به رکاب
از سال 95 بچه‌های هیئت تصمیم گرفتند 
در مرز مهران که زیاد هم شــلوع می‌شود، 
موکبــی برپا کننــد برای خدمت‌رســانی 
به زوار. امســال چهارمین ســالی بود که 
خادمین هیئت بساط‌شــان را برای 16 تا 
24 مهرماه در دو بازه زمانی در مهران پهن 
کردنــد. در هر بازه، بیــن 40 تا 50 خادم 
که اکثرا دانشــجوی شــریف بودند، عازم 
شــدند. صبح‌ها حدود 1200 پرس املت 
تهیه می‌شــد و ظهر و شــب هــم فلافل را 
می‌رساندند به دست زوار: درمجموع، 48 
هزار قرص فلافل در ده روز. سرو نوشیدنی 
هم شبانه‌روزی برقرار بود: صبح‌ها شربت و 
چای و شب‌ها دمنوش. سیب هم به‌عنوان 
میوه، ســبد غذایی پربرکت‌شان را تکمیل 

می‌کرد.
البته مشکل‌شــان این بود که محل موکب 
در مسیر فرعی حرکت زوار به سمت مهران 
قرار داشــت و افــراد کمتری گذرشــان به 
موکب می افتاد. این شــد کــه در بازه دوم 
بچه‌هــای هیئت، غرفــه توزیعــی هم در 
مســیر اصلی برپا کردند تا محدودیتی در 

خدمت‌رسانی‌شان نباشد.

هلا بیکم یا زوار الحسین)ع(
اربعیــن ایــن ســال‌ها تبدیــل شــده به 
گردهمایــی بزرگی کــه از هرقومی در آن 
شــرکت می‌کنند. این می‌شــود فرصتی 
نــاب بــرای بچه‌های بســیج شــریف که 
موکب شــباب‌المقاومه را در مســیر نجف 
به کربلا برپا کنند. همکارانشــان جمعی 
از دانشــجویان خواجــه نصیــر و گروهی 
پزشــک و چنــد موکب و خانــواده عراقی 
هستند. بسیجی‌های شــریف در دو بازه 
اعزام شــدند: ده‌نفری از 10 تا 17 مهر و 
24نفری هم از 17 تــا 29 مهر. مأموریت 
ویژه بچه‌های شــریف ماســاژ زوار اســت 
بــرای از بین بردن خســتگی راهشــان! 
البتــه اینجــا هم بســاط شــربت آبلیمو و 
زعفران و غــذای گرم برقرار اســت. فقط 
آشــپز و غذایــش معمــولا عراقی اســت. 
حرف‌زدنِ دســت‌وپا شکســته شریفی‌ها 
به زبان عربی و اســتفاده از همه ظرفیت 
زبان بدن برای انتقال مفاهیم‌شــان، هم 
شــنیدنی اســت هم دیدنــی! البته خدا 
را شــکر یکــی از بچه‌های اهــوازی اینجا 
هســت. اوضــاع رفقای عراقی‌شــان هم 
وقتــی فارســی حــرف می‌زننــد، همین 
اســت. بگذریم کــه کلا اینجا انــگار همه 
زبان هم را می فهمنــد. یک گروه از یمن 
و یــک گروه از پاکســتان هــم چندروزی 
می‌آینــد بــرای کمــک. ایــن می‌شــود 
 که بــه منــوی قبلی بایــد اضافــه کنید: 

چای پاکستانی!

دل‌داده جامانده
خیلی‌ها به کاروان اربعین نرسیدند اما در 
محل خودشان علم اربعین را بلند کردند. 
در مسجد شــریف ما، دوشــب حاج‌آقای 
محمدزاده سخنران مراسم هیئت بودند. 
بساط شام و نشریه و مراسم با کمک حدود 
100 خادم برقرار شــد. در روز اربعین هم 
چندسالی است مردم تهران از میدان امام 
حسین)ع( به سمت حرم شاه عبدالعظیم 
پیاده می‌روند. هیئــت الزهرا)س( هم دو 
دیگ شله‌زردش را بار زد و در میدان شهدا 
موکبــی گذاشــت و حــدود 1000 نفر را 

شیرین‌کام کرد.

برنامه‌های اهالی شریف در اربعین 1441 

اربعین شریف ما

اینجا همه حال‌شان خوب است
تمنای وصال یار در دوران اوج ادبیات فارسی 
همیشــه از موضوعات برجســته غــزل بوده 
اســت؛ گویی بخش جدایی‌ناپذیــری از هر 
ماجرای عاشقی همین هجران و وصل است. در داستان‌ها 
شنیده‌ایم که هرچه عاشــق‌تر باشی سوز و گداز بیشتری 
در فــراق یار داری امــا آنچه دیده‌ایم چیز دیگری ا‌ســت؛ 
عاشــقانی را دیده‌ایم که پای پیاده به دل جاده می‌زنند تا 
معشوق‌شــان را زیارت کنند و عاشقانی را هم دیده‌ایم که 
یک سال را در تکاپو هستند تا در یک دهه پذیرایی از زائران 
پیاده مولای‌شــان را به عهده گیرنــد. دل می‌کنند از همه 
دنیا، انگار نه انگار که جایی غیر از کربلا هم در دنیا هست، 
همه نگاه‌شان گره می‌خورد به یک ضریح شش‌گوشه. در 
راه این عاشقی از خود بی‌خود می‌شوند، همه هویت‌شان 
می‌شــود حســین)ع(. اصلا برایشــان مهم نیست که چه 
جایگاه یا منصبی دارند، در اربعین همه یک سمت دارند: 

عاشق حسین )ع(.

در ایــن بین هر کس داســتانی دارد که شــرح آن از هزار و 
یک شب فراتر است اما حکایت ما جایی دیگر گره خورده؛ 
جایی که شــاید کمی خاص‌تر به نظر بیاید. شــریفی‌ها را 
معمولا این‌گونه می‌شناســند: جوانانی که حســابی اهل 
درس هستند و همه زندگی‌شان کتاب است اما کنارشان که 
باشی، دنیای دیگری را می‌بینی، رنگی‌تر از آنچه خیلی‌ها 
ترسیم می‌کنند. در قصه عاشقی هم همت بلندی دارند، 
به همان بلندای رویاهایشــان. در هیاهوی ایام وصال یار 
آنها هم به خروش خاسته‌اند و از عشق معشوق‌شان سر به 

بیابان گذاشته‌اند.
شــریفی‌های دل‌داده اباعبدالله)ع( امســال هم موکبی 
داشتند در مرز مهران، درست وسط بیابان. بعضی‌هایمان 
تا به حال نه آشپزی کرده بودیم و نه حتی دست به شستن 
ظرف بــرده بودیم اما دل اســت دیگر، کار عشــق که بالا 
بگیرد عقل به گوشــه‌ای می‌رود و به تماشای این حکایت 
می‌نشــیند. کارهایی که بچه‌هــا در موکب می‌کردند، گاه 

ســخت بود و گاه عجیب اما ته دل‌شــان روزنه امیدی بود: 
امســال ما هم توفیــق داریم به زائــران مولای‌مان خدمت 
کنیم. همین دل‌گرمی روح‌شان را جلا می‌داد و می‌دیدی 
زیر گرمای طاقت‌فرســای بیابان هم حال‌شــان حســابی 
خوب اســت. حال‌شان خوب اســت به عشق مولای‌شان 

حسین )ع(.

 میاد خاطرات 
جلوی چشام

شــوق و تــرس را بــا هــم در کولــه 
می‌گذاری و عازم نجف می‌شــوی. 

بــدون زیارت پــدر، دیدار پســر ممکن 
نیســت. باید حضرت پــدر در آن حریم 
آرامش‌بخــش قرآن بالای ســرت بگیرد 
که با خیالی آســوده‌تر راهی شــوی. از 
نجف راه می‌افتی و پا در میان جمعیت 
می‌گــذاری. تنهایــی؟ غربــت؟ زبان 
بیگانه؟ مسیر، با این واژه‌ها ناآشناست. 
استقبال عربی‌ِ عراقی‌ها را که می‌شنوی، 
گویــی بــه مهمانــی نزدیک‌تریــن فرد 
زندگی‌ات رفته‌ای. سر به زیر می‌اندازی 
و گوش به همهمه جمعیت می‌سپاری، 
صدای مداحی فارســی کــه از کنارت 
می‌گذرد، سرت را بالا می‌گیری. بلندگو 
آویخته از گردن، یا در چرخ یا در دســت 
صدا را بلند کرده، حقیقی‌ترین مداحی 
عمرت را هم‌نوا با صدا زمزمه می‌کنی: 

کربلا، کربلا، ما داریم می‌آییم.
دور و نزدیک، التماس دعا گفته و نگفته، 
از بالا تا پاییــن در ذهن مرور می‌کنی و 
شماره‌هایی از عمودهای عاشقی را به 
نیابت قدم برمــی‌داری. هرچند عمود 
یکبار سرت را که بچرخانی، از هر قشر 
می‌بینی. پای مصنوعی را درآورده و نه 
بــه عصا، به خدا، بــه رزقش، اطمینان 
کرده و راهی شــده، کــودک کوچکش 
را قلــم‌دوش کرده و همپــای دلش راه 
مــی‌رود و... در کوچه‌پس‌کوچه‌هــای 
کربلا که به سمت حرم قدم برمی‌داری، 
از فرعی کــه می‌خواهــی وارد خیابان 
اصلی شــوی، ایســتاده‌اند و دست به 
سینه اشــک می‌ریزند. ســرت را پایین 
می‌انــدازی و وارد خیابــان می‌شــوی، 
دســت به ســینه ضربان قلبت را حس 
می‌کنــی. ســام می‌دهــی، ســر بالا 
می‌آوری و اشکت شدت می‌گیرد. هرچه 
می‌خواســتی، هرچه قرار بود در اولین 
دیدار بگویی، فراموشــت شــده. فقط 
چشم دوخته‌ای به گنبد طلایی و اشک 
می‌ریزی. خود را به حرم می‌رسانی. حرم 
پسر برعکس آرامش حرم پدر، پر از شور 
و بی‌تابی‌ســت. در صف جلو می‌روی تا 
چشــمت را به دیدن گوشــه‌ای از شش 
گوشــه‌اش روشــن کنی. پــای ضریح، 
دعاهــا و حاجت‌هایی که ســپرده‌اند، 
و دلــت را در گوشه‎گوشــه‌اش جــای 
می‌دهــی و برمی‌گــردی. موقع خروج 
از بین‎الحرمیــن، ســه‎بار برمی‌گردی و 
ســام می‌دهی تا دوباره زودتر طلبیده 
شــوی. خــوب یــادت می‌مانــد، چای 
شیرین عراقی، باران نجف، هوای کربلا، 
همــه و همه، نمــک دارد و نمک‌گیرت 
می‌کند. ســفر سه روز باشد یا ده روز، به 
مانند رویایــی کوتاه می‌گذرد. دلتنگی 
و خاطــرات را در کولــه می‌گــذاری و 

برمی‌گردی.

علی لطفی

احسان 
ابراهیمی‌نیا

گزارش

هدی بهمنی

یادداشت

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  828

   1398 مـاه  آبان   4 شنبـه 

4

پرونده



بعد از چندین و چند جلسه با بچه‌ها موضوع برنامه و مدعوین پیشنهادی مشخص می‌شود. با یکی دو نفر از بچه‌ها می‌افتید دنبال زنگ‌زدن به این و آن برای 
دعوت از مهمانان و هر آشــنایی را که می‌شناســید واسطه می‌کنید که دعوت‌تان را قبول کنند. به‌صورت موازی دنبال مجوز برنامه هم هستید و با مسئولان 
دانشگاه سروکله می‌زنید. شانس با شما یار باشد، همه‌چیز خوب پیش می‌رود و می‌رسید به طراحی پوستر و تبلیغات در فضای مجازی و روی بوردهای دانشگاه. 
اســتقبال بچه‌ها از برنامه هم خوب اســت ولی خب همیشه فاصله رویا و واقعیت قرار نیست کم و کمتر شود و ممکن است یکی دو روز مانده به موعد برنامه با شما تماس 

بگیرند و خبر از لغو برنامه بدهند و آنجاست که همه راه‌ها و مسیرهایی که گز کرده‌اید، باد هوا می‌شود و شما می‌مانید و هیچ.

در یکی دو هفته اخیر برگزاری چند برنامه دانشــجویی 
بــا مشــکل مواجه شــد. به همیــن مناســبت تصمیم 
از خــود بچه‌هــای  را  گرفتیــم چندوچــون ماجــرا 
دســت‌اندرکار برنامه‌ها بپرســیم. آخر ســر هم ســراغ 
مسعود طوســی، مشــاور معاون فرهنگی و اجتماعی 
 رفتیــم و توضیحاتــش را دربــاره یکــی از برنامه‌هــا 

شنیدیم.

جامعه‌شناس پرحاشیه
بچه‌های داد و یاریگران در تابســتان تصمیم می‌گیرند 
برنامه‌ای برگزار کنند با هدف افزایش دانش دانشجوها 
در زمینــه مســائل اجتماعی و دغدغه‌منــد کردن آنها 
دربــاره این مســائل. بعــد از چند جلســه جمع‌بندی 
نظر بچه‌ها می‌شــود سلسله‌جلســاتی بــا حضور آقای 
یاشار دارالشــفاء برای پرداختن به مسائل و موضوعات 
پایه‌ای جامعه‌شناســی. حتی موضوعات جلسات هم 
با همفکری دارالشــفاء مشخص می‌شــود و اطلاعات 
برنامــه برای اخذ مجوز در اختیار معاونت فرهنگی قرار 
 می‌گیرد و معاونــت فرهنگی نیز با برگزاری آن موافقت 

می‌نماید.
در مرحلــه بعد حراســت نیز برگــزاری روز اول برنامه را 
تأیید کرده و قرار می‌شــود شــروع جلســات از 14 مهر 
باشــد. امــا عصر روز 13 مهــر، جواد درویش، مشــاور 
معاون فرهنگی و اجتماعی به مسئولان برگزاری برنامه 
اطلاع می‌دهد برنامه از ســوی حراست لغو مجوز شده 
و امــکان پیگیری هم وجود نــدارد. علت لغو مجوز هم 
حکم چهارساله مدعو برنامه در سال 91 اعلام می‌شود. 
پیگیری بچه‌های داد و یاریگران از حراســت دانشــگاه 
نیز تنها به این نتیجه ختم می‌شود که تماسی از خارج 
دانشگاه موجب لغو برنامه شده. حتی پیگیری از حاج 
آقــا طباطبایی نیز فایده‌ای نــدارد و حاج آقا نمی‌تواند 
کاری از پیش ببرد تا جامعه‌شناســی در قبیله ما جایی 

نداشته باشد.

نئولیبرالیسم پرمخاطب
مباحثه بین حســام ســامت و محمد ماشین‌چیان با 
موضــوع »آیا اقتصاد ایران نئولیبرال اســت؟« به گفته 
دبیر انجمن اســامی ســه رأی موافق هیأت نظارت بر 
تشــکل‌های دانشگاه را داشته است. به دلیل استقبال 
زیاد از برنامه و حضور مهمانانی خارج از دانشگاه محل 
برگــزاری برنامه از دفتر انجمن به ســالن خواجه‌نصیر 

ساختمان امور تغذیه انتقال پیدا می‌کند.
روز برنامــه معاونت فرهنگی به انجمــن اعلام می‌کند 
که به گفته حراســت حضور یکــی از مدعوین برنامه به 
دلیل تماســی از خارج دانشــگاه ممکن نیســت. این 
مســأله با هماهنگی بین مسئولان دانشگاه و حراست 
رفع می‌شــود اما مسأله بعدی حضور حدود 60 مهمان 
اســت که بــرای شــرکت در برنامــه از خارج دانشــگاه 
ثبت‌نام کرده‌اند. انجمن می‌گویــد نامه ورود این افراد 
به حراست رفته ولی حراســت از حضور آنها جلوگیری 
کرده و در نهایت شرکت‌کنندگان برنامه جلوی در اصلی 
دانشــگاه جمع می‌شوند تا تکلیف‌شان مشخص شود. 
بعد از گذشــت 90 دقیقه و پیگیری مسئولان دانشگاه 
قضیه فیصلــه پیدا می‌کنــد و برنامه برگزار می‌شــود. 
آنطــور کــه از بحث بیــن بچه‌های انجمن و مســئولان 
دانشــگاه برمی‌آید جدای از موضــوع مدعوین اصلی 
برنامه، حضور این تعداد مهمان از خارج دانشــگاه کار 
 را کمی ســخت و پیچیده کرده و نگرانی‌هایی به وجود 

آورده است.

روشنفکر دینی پشت در ماند
یوسف ســلطانیان، نماینده انجمن اسلامی می‌گوید 
نامه دریافت مجوز برنامه »راه دشــوار حســین)ع(« با 
حضور محسن آرمین روز 7 مهر از سوی انجمن ارسال 
می‌شــود. هیأت نظارت بر تشــکل‌ها در مــورد حضور 
آرمیــن نظری اعــام نمی‌کنــد و بر اســاس آیین‌نامه 
تشکل‌های اسلامی مخالفت‌نکردن هیأت نظارت بعد 
از گذشت 7 روز کاری، به معنای موافقت و تأیید برنامه 

تلقی می‌شود.
بر این اســاس تبلیــغ برنامه نیز صــورت می‌گیرد ولی 
صبح روز موعود مشــخص می‌شــود معاونت فرهنگی 
نامه ورود مدعو برنامه را برای حراســت ارســال نکرده و 
امکان حضور او در دانشــگاه نیســت. از قرار معلوم در 
هیأت نظارت یک رأی موافق و یک رأی مخالف برای این 
برنامه وجود داشته و رئیس دانشگاه نظرش را به عنوان 
عضو ســوم هیأت نظارت در بــازه 7 روزه اعلام نکرده و 

معاونت فرهنگــی همان روز برنامه نظــر دکتر فتوحی 
را جویا می‌شــود و رئیس بــا برگزاری برنامــه مخالفت 
می‌کند. همین می‌شود که محسن آرمین از جلوی در 
دانشگاه برمی‌گردد. در نهایت پیگیری بچه‌های انجمن 
از معاونت فرهنگی منجر به عذرخواهی شفاهی دکتر 

حسینی به دلیل ناهماهنگی پیش‌آمده می‌شود.

مته به خشخاش نمی‌گذاریم
مسعود طوســی درباره برنامه »راه دشوار حسین)ع(« 

توضیحات زیر را به روزنامه ارائه داد:
انجمن اســامی برای دو جلسه برنامه دفتری با تبلیغ 
عمومــی و بــا موضــوع ســوگواری‌های محــرم و صفر 
درخواســت مجوز ارســال و لیســتی هفت هشت نفره 
از مدعوین پیشــنهادی‌اش نیز ارائه کرده بود. اعضای 
هیأت نظارت بر تشــکل‌ها روی دو نفر از افراد لیســت 
توافق کامل داشتند و روی یک نفر نیز مخالفت کامل و 

در مورد سایر افراد لیست بین‌شان اختلاف بود. از آنجا 
که انجمن برای دو جلســه درخواســت داده بود، روی 
موارد اختلافی بحث بیشتری صورت نگرفت و نتیجه به 
انجمن اعلام شد. همچنین قرار شد اگر هماهنگی‌های 
دعوت از دو مهمان تأییدشده خوب پیش نرفت، انجمن 
برای بررسی بیشتر درخواست مجدد ارائه دهد تا هیأت 

نظارت درباره آنها نظر قطعی خود را اعلام کند.
با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شــد هماهنگی دعوت 
از یکی از این دو نفر به نتیجه نرســد، قرار شــد انجمن 
در اســرع وقت نامه درخواست مجدد را ارسال کند که 
متأسفانه هیچ‌وقت نامه‌ای به معاونت نرسید. حتی بنده 
چندبار هم با نماینــده انجمن تماس گرفتم و یادآوری 
کردم ولی پیگیری از سوی بچه‌های انجمن انجام نشد.
در نهایت تبلیغ برنامه آقای آرمین روی کانال انجمن قرار 
گرفت و نماینده انجمن با من تماس گرفت و گفت نامه 
درخواست مجدد ارسال نشــده ولی الان تبلیغ برنامه 
روی کانــال رفته و چه کاری می‌تــوان انجام داد؟ بنده 
هم پیشــنهاد دادم به صورت حضوری با اعضای هیأت 
نظارت صحبت کنند و موافقت آنان را کسب نمایند که 

این اتفاق هم رخ نداد.
صبح روز برنامه نماینده انجمن اعلام کرد ما درخواست 
ورود آقای آرمین را داده‌ایم ولی به حراست اعلام نشده 
و من پرســیدم با اعضای هیأت نظارت صحبت کردید و 
گفتند که خیر. من گفتم از دکتر حســینی می‌خواهم 
که پیگیری کند تا در صورت امکان برنامه برگزار شــود. 
دکتر حسینی با اعضای هیأت نظارت صحبت می‌کند 
ولی آنها مخالفت کــرده و خبر مخالفت اعضای هیأت 
نظــارت را ظهر همــان روز به بچه‌هــای انجمن اطلاع 
دادیم. نماینــده انجمن گفت خودش با اعضای هیأت 
نظــارت صحبت می‌کند ولی به نتیجه‌ای نرســید و در 

نهایت برنامه برگزار نشد.
z	 بنابراین از ابتدا مجوزی برای این برنامه صادر نشده

که بخواهد بعدا لغو شــود. تبلیغــات برنامه هم بدون 
مجــوز صورت گرفته ولی مشــی معاونت در این‌گونه 
موارد تعامل است و قصد سخت‌گیری ندارد، چون با 
توجه بــه محدودیت‌های اجرایی از جمله هماهنگی 
مدعوین و دیر قطعی‌شــدن مهمانــان برنامه خیلی 
وقت‌ها نمی‌توان منتظر تأیید مجوز ماند و بعد تبلیغ 

را انجام داد.
z	 آیین‌نامــه تشــکل‌های اســامی هــم ابهامــات و

تناقض‌هایی دارد و ما سعی می‌کنیم برداشت‌مان از 
قانون طوری باشــد که برگزاری برنامه‌ها و کار بچه‌ها 
تســهیل گردد؛ مثلا در همان آیین‌نامه گفته شده به 
ازای هر برنامه باید درخواســت دو هفته قبل از زمان 
برگزاری به‌صورت کاملا شفاف درباره جزئیات زمان 
و مکان و مدعوین و موضوع و... ارســال شود که اگر 
بخواهیم طبق آن رفتار کنیم، خیلی از درخواست‌ها 

باید رد شود.
z	 اســتدلال بچه‌ها درباره اینکه این درخواســت بدون

جواب مانده و طبق آیین‌نامه به‌صورت قانونی بعد از 
گذشــت 7 روز کاری مجوز می‌گیرد، صحیح نیست، 
چراکه درخواســت آنها بررســی شــده و جواب این 

بررسی به آنها اعلام شده است.
z	 معاونت فرهنگی دبیر هیأت نظارت بر تشکل‌هاست و

حق رأیی در این هیأت ندارد و در واقع به‌عنوان واسط 
بین دانشجوها و اعضای هیأت نظارت عمل می‌کند؛ 
بنابراین مســئولیت عواقــب برگزاری یــک برنامه با 
اعضای هیأت نظارت است و آنها باید با برگزاری یک 

برنامه موافقت کنند.

مروری بر برنامه‌های لغوشده اخیر گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی 

 مجوزهای لرزان
گزارش

جمع‌بندی

همه‌چیز دست ما نیست
z	 معاونــت فرهنگی و اجتماعی در این چندســال نشــان داده مشــی و منش‌اش گســترش فعالیت‌های

دانشجویی با سلایق مختلف در فضای دانشگاه است و اهل تعامل و همکاری نزدیک با فعالان دانشجویی.
z	 چه بســپندیم و چه خوشــمان نیاید، همه اتفاقات مرتبط دانشــگاه درون دیوارهای آن رقم نمی‌خورد و

ممکن است از بیرون تصمیم‌هایی برای دانشگاه گرفته شود و شریف هم مثل هرجای دیگر گاهی مجبور 
به تبعیت است.

z	 خیلی از این تصمیم‌های بیرون دانشــگاه حتی برای مسئولان دانشگاه هم پیش‌بینی‌پذیر نیست و آنها
را هم غافلگیر می‌کند، چه برســد به دانشــجوها. البته بهتر آن است که صلاح مملکت دانشگاه را اهلش 

تشخیص دهند.
z	 فعالان دانشــجویی باید حواس‌شان باشــد که آیین‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به فعالیت‌هایشان را خوب

بشناسند و مطابق با آنها رفتار کنند تا خللی در برنامه‌ریزی‌شان پیش نیاید و هرچه رشته‌اند، پنبه نشود. 
این را هم باید در نظر داشــت که اگر چندبار قانون تصویب‌شــده را دور زدیم و کارمان را پیش بردیم و بقیه 

با ما راه آمدند، ممکن است در بار بعدی نتوانیم با همین رویه جلو برویم و همان قانون سد راه‌مان شود.

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  828
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چند وقت پیش بود که وب‌ســایت قدیمی و 
قدرتمند Tinymovies با شــکایت تعدادی 
از تلویزیون‌های اینترنتی به علت غیرقانونی 
بــودن آثار فیلتــر و دسترســی بــه آن قطع 
شــد. البته چگونگی دسترســی خــود این 
تلویزیون‌ها به فیلم‌ها و سریال‌هایشــان نیز محل ســوال 
است. این روز‌ها دوباره شاهد بسته‌شدن سایت‌های دانلود 
فیلم و سریال هستیم و گویا شکایت قبلی جوابگو نبوده و 
این شرکت‌ها درکی از رقابت ندارند. این‌بار ماجرا به فیلتر 
ختم نشــد و دسترسی ســایت‌ها به سرورهایشان توسط 
هاســت‌ها قطع شد. اما همیشه‌ راه‌های جذاب‌تری برای 

 Torrent .دور زدن این معضلات وجود دارد
یکی از این راه‌هاست که نه تنها برای دانلود 
فیلم و ســریال کاربرد دارد بلکه بسیاری از 
نیاز‌های دیگر ما را از جمله بازی و نرم‌افزار 
و کتاب و... برطرف می‌سازد. در این نوشته 
قصد داریم به معرفی و بررســی ویژگی‌های 

تورنت بپردازیم.

تورنت؛ چرا و چگونه؟
تورنت یک پروتکل اشــتراک فایل بر مبنای 
فنــاوری نقطــه بــه نقطــه )P2P( اســت. 
این فنــاوی بــه کاربــران اجــازه می‌دهد 
فایل‌هــا و محتوای مورد نظــر خود را بدون 
وابســتگی به یک منبع ثابت دانلود کنند. 
تورنت‌ محبوبیت بســیار بالایی نزد کاربران 
اینترنــت دارد؛ به‌طوری‌کــه ۳.۳۵ درصد 
از کل ترافیــک اینترنــت بــه »بیت‌تورنت« 
اختصــاص دارد و تعــداد کاربــران ماهانه 
آن به بیــش از ۲۵۰ میلیون نفر می‌رســد. 
تورنت در ظاهر فناوری ساده‌ای دارد اما در 
حقیقــت بخش‌ها و جزئیات مختلفی در به 
راه افتادن این فناوری دخیل هستند. البته 
برای اســتفاده از تورنت نیازی به اطلاعات 
جزئی در مورد تکنیک‌های آن ندارید اما به 
هر‌حال آشنایی با برخی جزئیات آن خالی 
از لطف نیست. قبل از ورود به دنیای تورنت 
بد نیســت بعضی از جزییات و اصطلاحات 

تورنت را معرفی کنیم:
zz ایندکســرها وبســایت‌هایی هســتند کــه Indexers

فایل‌هــای تورنــت را جمع‌آوری می‌کننــد و عملکردی 
مانند موتور جســت‌وجوی محتوا دارند. سرویس‌هایی 
همچون Pirate Bay،Extratorrent  وRarBG  در این 

دسته‌بندی قرار می‌گیرند.
zz ردیاب‌ها ســرورهایی هستند که مانند پلی Trackers

میان کاربران تورنت عمل می‌کنند. وقتی شما فایلی را 
آپلود یا دانلود می‌کنید، این سرورها کل فرآیند را منظم 

و ساختاردهی می‌کنند.
zz کلاینت به نرم‌افزارهایی گفته می‌شود Torrent Client

که به‌منظور اتصال به ترکرها استفاده می‌شوند. پس از 
اتصال به‌ کمک این کلاینت‌ها می‌توان فایل‌ها را دانلود 
کنید و فایل‌های دانلودشــده از سوی خودتان را نیز به 
هم متصل کنید. برخــی از برترین کلاینت‌های تورنت 

.Transmission و  Deluge، uTorrent :عبارتند از
zz افرادی که فایلی در شبکه تورنت آپلود کنند با Seeders

نام »سیدر« شناخته می‌شوند. نکته مهم برای کاربران 
عادی این است که بهتر است فایل‌های دانلودی را داخل 
کلاینت نگهــداری کنند تا آنها نیز به عنوان ســیدر آن 
فایل در شبکه فعال بمانند. به‌طور خلاصه بدون وجود 
سیدرها نمی‌توان فایلی را در شبکه‌ی تورنت دانلود کرد.

zz ؛ »لیچرهــا« افــرادی هســتند کــه بــدون Leechers
ســیدکردن فایــل، آن را دانلــود می‌کنند. ایــن اقدام 

عملیاتی ناپسند در شبکه‌ تورنت است.
zz نــرخ آپلود )ســید( به دانلود )لیــچ( هر کاربر با Ratio

Ratio مشــخص می‌شود. نســبت ایده‌آل برای دانلود 
هر فایل باید بیش از ۱.۰ باشد. این بدان معنا است که 
شــما به همان مقدار که در حال دانلود هســتید، آپلود 

می‌کنید.
zz این لینک‌ها علاوه بر ایجاد امکان دانلود  Magnet link

فایل، منابع و فایل‌های دیگر را مشخص می‌کنند و اجازه 
دانلود سریع به کلاینت شما می‌دهند.

تورنت چگونه کار می کند؟
هر فایلی که قرار باشــد به‌صورت عمومــی برای دانلود در 
دسترس دیگران قرار بگیرد به بخش‌های کوچک‌تری به نام 
Pieces تبدیل می‌شود. وقتی بخواهید به دانلود یک فایل 
از طریق تورنت بپردازید، در واقع بخش‌های مختلف فایل 
یادشده را از کامپیوترهای مختلف به‌طور همزمان دریافت 
می‌کنید. زمانی که دانلود فایل به اتمام رســید، کامپیوتر 
شما هم به‌عنوان یکی از ارائه‌دهندگان این بخش‌ها برای 

افراد دیگر در سرتاسر دنیا در دسترس قرار می‌گیرد.
هر کامپیوتر در هنگام دانلود یک فایل، به چندین کامپیوتر 
متصل خواهد شد. با استفاده از این روش، تمرکز از روی 
یک منبع برداشته می‌شود و تقریبا تا زمانی که 
کامپیوتری بــرای ارائه یک فایل وجود داشــته 
باشد، امکان دانلود آن میسر است. موضوع مهم 
دیگر این اســت که هیــچ کامپیوتری نیاز ندارد 
همیشــه آنلاین باشد. از آنجاکه تعداد بالایی از 
افراد در حال داد و ســتد فایل‌ها هستند، دیگر 
نیازی نیســت حتما به‌طور مداوم بــه اینترنت 
متصل باشید تا امکان دانلود فایل برای دیگران 
فراهم شــود. هر کامپیوتر در هنگام دانلود یک 
فایــل برای بخش‌های مختلــف فایل مد نظر به 
هزاران کامپیوتر متصل خواهد شد که در حال 
ارسال و دریافت بخش‌های مختلف آن هستند. 
البته کاربران برای دانلود فایل‌های تورنت شاید 
نیازی به دانســتن این اطلاعات فنی نداشــته 
باشــند. تنها چیزی که برای کاربران نیاز است، 
اســتفاده از بعضــی نرم‌افزارها بــرای مدیریت 
فایل‌های تورنت دانلود شــده است. فایل‌های 
تورنــت بســیار کم‌حجم هســتند و بــا توجه به 
ساختارشــان، به نرم‌افــزار مدیریت تورنت مثل 
بیت تورنــت و utorrent  اعلام می‌کنند که چه 
فایلی را باید از چه منابعی دریافت کند. کاربران 
بعــد از دانلــود فایــل کم‌حجم تورنــت، آن را با 
استفاده از یک نرم‌افزار اجرا می‌کنند. فایل مورد 
نظر بعد از شناسایی به‌وسیله نرم‌افزار دانلودش 
آغاز خواهد شد. بعد از دریافت کامل بخش‌های 
مختلف یک فایل، نرم‌افزار مدیریت تورنت آن را 
به فرم قابل استفاده تبدیل خواهد کرد، سپس 
کاربر می‌تواند به آپلود بخش‌های مختلف آن فایل بپردازد 

تا دیگران هم بتوانند از آن استفاده کنند.
به‌طور کلی اســتفاده از تورنت‌ها در هیچ‌جای دنیا توصیه 
نمی‌شــود. شاید به این دلیل که بیشــتر به اشاعه فرهنگ 
دانلــود غیرقانونی می‌پردازد اما نمی‌توان منکر سیســتم 
توانمنــد و فوق‌العاده ایــن پروتکل شــد. بنابراین ما هیچ 
توصیــه‌ای مبنی بر اســتفاده یا عــدم اســتفاده از تورنت 
نمی‌کنیم اما واضح است که استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت 
تورنت، مثل بسیاری از اتفاق‌های مشابه در اینترنت دارای 
امنیت کامل نیست و بهتر است قبل از استفاده از تورنت، به 

استفاده از نرم‌افزارهایی برای تغییر IP بپردازید.

نگاهی بر تورنت و ویژگی‌های آن 

دانلود غیرقانونی، غیرقانونی‌تر شد!

آیا گوگل ادعای نادرست داشته است؟
برتــری کوانتومی گوگل در ماه گذشــته اخبــار زیادی را 
 IBM به همراه داشــت اما اکنون رقیــب اصلی آنها یعنی
ادعــای غیرواقعی بودن آزمایــش را مطرح می‌کند. چند 
شماره قبل نیز ما در مطلبی به این ادعای گوگل پرداختیم. 
درگیری‌هــای فنــی و ادعاهای علمی بیــن متخصصان 
رایانش کوانتومــی، عموما از فضای محــدود جامعه آنها 
خارج نمی‌شــود؛ فضایی که در حــال حاضر چند بازیگر 
بــزرگ در آن مشــغول کار هســتند که IBM یکــی از آ‌نها 
محسوب می‌شــود و در اقدامی نادر، نبردی عمومی را با 

رقیب خود، گوگل شروع کرده است.
غول آبــی دنیای فنــاوری، در یک مقاله به‌همراه پســتی 

وبلاگــی نتایج آزمایش علمی محققان گــوگل را در حوزه 
رایانش کوانتومی به چالش کشیده است. IBM به مقاله‌ای 
اشاره می‌کند که ماه گذشته میلادی به‌صورت تصادفی از 
اسناد همکاری گوگل و ناسا به بیرون درز کرد. پیش‌نویس 
مقاله مذکور ادعا می‌کرد که گوگل به دستاورد بزرگی موسوم 
به »برتری کوانتومی« )Quantum Supremacy( دســت 
یافته است. برتری کوانتومی به‌زبان ساده به موقعیتی گفته 
می‌شــود که در آن، کامپیوتر کوانتومی وظیفه‌ای خارج از 

توانایی کامپیوترهای سنتی را انجام دهد.
متخصصــان کوانتــوم IBM روز دوشــنبه در مطلبی ادعا 
کردند آزمایش برتری کوانتومی گــوگل نقص‌هایی دارد. 

آنها ادعا می‌کنند گوگل از تمامی ظرفیت‌ ابرکامپیوترهای 
 IBM مدرن اســتفاده نکــرده اســت. در پســت وبلاگی
می‌خوانیم پردازش در آزمایش مذکور، به آستانه حداکثر 
قدرت ابرکامپیوترها نرســیده اســت. البتــه تاکنون غول 
موتور جســت‌وجو هیچ اظهارنظری دربــاره‌ ادعای رقیب 
خود نداشته است. جامعه رایانش کوانتومی به زمان قابل 
‌توجهی نیاز دارد تا ادعای IBM را بررسی کند. به علاوه باید 
منتظر پاسخ‌های گوگل هم باشیم و حقایق هر دو سمت را با 
هم مقایسه کنیم. درحال حاضر جاناتان داولینگ، استاد 
دانشگاه ایالتی لوئیزیانا می‌گوید، احتمالا IBM در برخی 

موارد ادعای صحیحی داشته باشد.

سیدامیررضا 
درودیان

گزارش

اخبار تکنولوژی

مغزهای کوچک خطرناک
برخی از دانشمندان علوم اعصاب 

کــه روی مغزهای کوچک مشــابه مغز 
انسان که در آزمایشــگاه پرورش داده 
شــده کار می‌کنند، در خصوص اینکه 
ممکن است این مینی‌مغزها احساس و 
ادراک داشته باشند، ابراز نگرانی کرده 
و گفته‌اند ممکن است احساس وحشت 
بی‌پایانی را در ایــن مغزها ایجاد کرده 
باشــند؛ مغزی که احســاس می‌کند، 
درک می‌کند و هیچ بدنی هم در اختیار 
نــدارد. بــر اســاس گــزارش گاردین، 
محققان آزمایشگاه علوم اعصاب سبز 
تصمیم گرفته‌اند در جلسه بین‌المللی 
جامعــه متخصصــان علــوم اعصــاب 
در این‌باره هشــدار دهنــد. هیچ‌گونه 
علائم یــا مدارک و شــواهدی مبنی بر 
اینکه مغزهای کوچک تولیدشــده در 
آزمایشــگاه، هوشــیارند یا احساس و 
ادراک دارند، دیده نشــده است با این 
حال محققان بر این باورند که استفاده 
از ایــن مغزهــای کوچــک می‌توانــد 
خطرآفریــن باشــد. اســتفاده از ایــن 
روش، فرصتی در اختیار دانشــمندان 
قرار می‌دهد تا بتوانند رشــد و توسعه و 
اختلالات موجود در اعصاب را مطالعه 
)منبع: زومیت( کنند.�

 پیغام فضایی 
در DNA انسان‌ها

ســال 2013 بود که دو دانشــمند ادعا 
 DNA کردنــد داده‌هایــی مرمــوز در
انســان‌ها وجــود دارد که بعید اســت 
به‌صورت طبیعی پدید آمده باشند! این 
تیم دو نفره را یک فیزیکدان به نام ولادیمیر 
شِرباک و یک اخترزیست‌شناس به نام 
مَکسیم مَکاکوو تشکیل داده بودند. به 
اعتقاد آنها ممکن اســت ما انسان‌ها از 
ســوی فرازمینی‌ها مهندسی ژنتیکی 
شده باشــیم: » DNAانسان به طرزی 
عجیــب دارای دقت ریاضی اســت. در 
واقعDNA  ما دقیقا مانند قطعات کُدی 
است که کدنویسان و برنامه‌نویسان آ‌نها 
را خلق کرده و توسعه می‌دهند. با بررسی 
بیشتر رشته‌های DNA به نظر می‌رسد 
که انــگار در ســاخت آنها از یــک زبان 
برنامه‌نویسی خاص استفاده شده است. 
ضمن اینکه در DNA ما از سیستم‌های 
عددی دَه‌دَهی اســتفاده شــده که به 
خاطــر ذات سیســتماتیک و دقت آنها 
بســیار بعید اســت که به‌طور طبیعی و 
اتفاقی به وجود آمده باشــند.« به گفته 
این دو دانشــمند آنهــا تاکنون موفق به 
کشــف 9 نمونه از تکرار عدد 37 در بدن 
انســان شــده‌اند. احتمال اینکه تمام 
این اعداد به‌صــورت تصادفی به وجود 
آمده باشــد، یک در 10 تریلیون است!

اخبار بیو 
تکنولوژی
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خوابگاه شریف، بند طرشت 2
یکی از قدیمی‌های دانشگاه یک‌بار به شوخی می‌گفت »مشکلات دانشگاه نه عوض می‌شوند و نه حل 
می‌شــوند! همیشه و در همه دوره‌ها ثابتند.« در بعضی زمینه‌ها که نگاه کنیم می‌بینیم واقعا این حرف 
بی‌راه هم نیســت. یکی از این مشــکلات، محدودیت ساعت ورود برای خوابگاه دختران است؛ ساعت 
8:30 شب. 10 مرداد 97 در کانال روزنامه با عنوان »خوابگاه زندان نیست« به توییت‌های شریفی‌ها در 
این رابطه پرداخته بودیم. در هفته‌های اخیر و شروع ترم باز هم این مشکل گریبانگیر دختران خوابگاهی 

شده. توییت‌های مرتبط با این موضوع را می‌توانید با هشتگ #هشت_و_نیم در توییتر پیدا کنید.

 xahra_akbari

+ میخوام سه روز برم اردو
-‌ کجا؟ با کی؟ 

 :/ + ولیم رو در جریان گذاشتم
-‌ حتی اگه مادر پدرت راضی باشن ما اجازه نمیدیم 

دفعه‌ی بعد:
 + میخوام سه روز برم خونه اقوام 

-‌ باید ولیت زنگ بزنه با ما هماهنگ کنه
و اینجوریه که این سیستم #دروغگو تولید میکنه

سیستم نظارتی/کنترلی غلط در خوابگاه طرشت2!

مهدی پسر ابراهیم. 

بارها شده تا ساعت ده و یازده شب مشغول کارام بودم و 
اصلا فراموش می‌کردم چیزی بخورم، بعدش که بالاخره 
یکم خلوت می‌شدم، تازه می‌دیدم یخچال خالیه و باید 
می‌رفتم خرید. همش فکر می‌کنم ما هم اگه این قانون 
بیخود #هشت_و_نیم رو داشتیم برای هربار غذا جور 

کردن باید خلقی رو علاف خودم می‌کردم!

 Zeinab.estaji

بعد از کلی خستگی از دانشگاه برمی‌گردی و می‌خوای 
شام بخوری ولی نون نداری و مغازه پایین هم نون نداره، 
نمی‌تونــی بری مغازه روبــرو خوابگاه چــون دختر بعد 
#هشت‌_و_نیم نباید بره بیرون به جهنم که گرسنه است!

 Narges Vaezi

 مهم نیست شما چقدر سابقه و تجربه فعالیت فرهنگی 
داشــته باشــید! اگر حتی بخاطر همون فعالیت‌های 
دانشجویی و فرهنگی چندین‌بار بعد از #هشت_و_نیم 
برگردید خوابگاه از نظر دانشگاه شما متخلف هستید و 

صلاحیت عضویت در شورای صنفی ندارید!

 Mammad Shahidi

پویــش #هشــت_و_نیم مطالبــه برحــق دختــرای 
خوابگاهیه.

ایــن مطالبه ریشــه در دغدغه ســاکنین خوابگاه داره 
و اهــداف و رویکردهاش داخل جلســه‌ای عمومی و با 

حضور تفکرات مختلف مشخص شده.
پس به نظر دانشــجوها احترام بذاریم و برای به نتیجه 

رسیدن این پویش تلاش کنیم.
#این_مطالبه_کاملا_صنفی_است

 Sahel Mesforoush

حقیقتا یکی از ترسام اینه که نصف شب زلزله بیاد مثلا 
بعد بگن از #هشت_و_نیم گذشته نمیشه برید بیرون :(

 Atefe khodadadi

#توییت_روی_میز 
تصــور کنید کــه ســاعت 8:45 یک کار فــوری و مهم 
براتــون پیش میــاد و بایــد از خوابــگاه بریــد بیرون، 
متاســفانه نمیتونیــن انجامش بدین چون ســاعت از 

#هشت_و_نیم گذشته

ریحان 

جالبتریــن نکتــه اینجاســت که هیــچ قانونــی برای 
»چندین« بار وجود نداره و کاملا سلیقه‌ای هست و منی 
که پنج ساله دارم اونجا زندگی میکنم نمیدونم اون حد 
مجاز کجاست! من که هیچی حتی سرپرست خوابگاه 
و رییس اداره امور خوابگاه‌ها هم حرفشون یکی نیس 

در مورد این حد! #هشت_و_نیم

عدد بده!
Amirm. چند روز پیش بود که کاربر توییتری
vaezi که دانشجوی رشــته سیاست‌گذاری 
علم و فناوری در شــریف اســت، در حساب 
توییتری‌اش انتقادی را به طرح درس رشــته 
اقتصاد در دانشــگاه مطرح کرد. انتقادی که 

هم موافقانی پیدا کرده و هم مخالفانی.

سیدجلال هاشمی‌نسب 

ایرادتون تا حدی وارده ولی عمدتا همچین واحدهایی 
توی دوره کارشناســی بایستی ارائه بشه. نپرداختن به 
میزان کافی به سرفصل‌های تخصصی خود یک رشته 
در مقطــع  تحصیلی کوتاهی مثل کارشناســی ارشــد 
مشکل‌سازتره تا نپرداختن به چندین و چند فیلد مرتبط 

و البته لازم، ولی غیرتخصصی

 Sohrab farzanpour

دانشــکده اقتصاد شــریف عــدد زده‌ترین دانشــکده 
رویکــرد  پوزیتیویســتی‌ترین  و  ایرانــه  اقتصــادی 
روش‌شناختی رو دارن. شاید با چیزهایی که یاد میگیرن 
بتونن نسخه‌های خوبی برای توسعه اقتصادی بیشتر 
ایالت میشــیگان آمریکا تجویز کنن اما با واقعیت‌های 

اجتماعی ایران فرسنگ‌ها فاصله دارن

ممرضا 

 دوســتان توجه کنید که اگه تو دو ســال ارشــد که ده تا 
درس بیشتر نیست، بعد از اینکه هفت‌تا درس اجباری و 
حداقلی رو پاس کردین جای اینکه دوتا درس تخصصی 
پاس کنین که یه چیزی یاد بگیرین که بتونین یه پایان‌نامه 
درست حسابی تحویل بدین باید برین جامعه‌شناسی و 

روان‌شناسی بردارین وگرنه فاجعه‌اس:(((

آضِد حمیدرضا 

همین‌که اقتصاد شریف گرایش توسعه نداره و حرفی از 
دانش توسعه که عمده نوبلیست‌های اخیر معطوف به 
اون جایزه گرفتن داخلش شنیده نمی‌شه گواه بر اینه 
که این اقتصاد از درک واقعیات پیچیده یک کشــور در 
حال توسعه عاجزه و سیاست‌های پیشنهادیش عمدتا 

با شکست و بغرنج‌تر کردن اوضاع همراهه.

از هر دری سخنی

 Amirho3ein Sadeghi

فــک کنم فتوحی از آرشــیو و اســناد دفتر 
ریاســت، نقشــه گنجی که مجتهدی برای 
دوران مبادا و کمبود بودجه مخفی کرده بود 
رو پیدا کرده که الان اینجور داره دانشــگاه 

رو شخم میزنه!

 Khashayar Poortaheri

اســرائیل كه وضعش معلومه ســه تا كشــور 
رو اشــغال كرده خــاف قوانیــن جهانی، 
عربســتان به یمن حمله كــرده تركیه هم به 
سوریه وضعیت خاورمیانه از تراژدی گذشته 
و فقط میشــه خندید. اینجا حق با كسیه كه 

زورش میرسه.

محمّد بازارگان 

انتخابات به روش غربی »بدترین« حادثه‌ی 
سیاســی در کشور اســت. علت مشکلات 
موجــود نیز همیــن روش غلــط انتخابات 
اســت که مردم طــی یک بــازی دیو-دلبر 
تلویزیونــی بایــد بــه یکــی رای دهنــد که 
»خوش‌تهمت‌تر« است.. از منظر اخلاقی 
 هــم، رای حــرام مثــل پــول حــرام برکت 

ندارد..

بوی آرام‌بخش شیمی 
من قبــل از اینکه وارد دانشــگاه بشــم، 
عاشق داروسازی بودم. دلیلشم این بود 
که علاقه شدیدی به شیمی داشتم. مثل 
خیلیای دیگه سال کنکور تلاشمو کردم اما خب با توجه 
به رتبه کنکورم فقط می‌تونســتم پردیس داروســازی 
بخونم. یه روز با خونواده رفتیم مشــاوره تعیین رشــته 
اما مشــاور باعث شــد من خودمو بیشــتر ببازم. گفت 
فقط پردیس یا شهرای خیلی دور قبول می‌شم. فرداش 
پدرم پیشــنهاد داد بریم مشاوره مدرسه‌مون. کلی غر 
زدم که این مشــاورا چرتــن و کار خاصی نمی‌کنن اما 
بالاخره رفتم و اون مشــاور بهم پیشنهاد داد دانشگاه 
شــریفم توی انتخاب رشــته‌ام در نظر داشــته باشم؛ 
شیمی شریف. اولش گفتم من و شریف؟ واقعا؟ اصلا 
یه دانش‌آموز تجربی رو چــه به این حرفا. البته قبلش 
توی تلویزیون یه مســتند در مورد شــریف دیده بودم 
و کلی حســرت خورده بــودم اما خوب نمی‌تونســتم 
 تصــور کنــم یا حتــی آرزوشــو داشــته باشــم، چون 

تجربی بودم.
با کلی ناراحتی و ترس و اســترس شــیمی شــریف رو 
نوشــتم توی لیست رشــته‌هایی که می‌خواستم. بعد 
اعلام نتایج و دیدن قبولی نمی‌دونستم بخندم یا گریه 
کنم. خیلی عجیــب بود برام. تک‌فرزنــد خانواده‌ای 
که حتی نمی‌تونســت خودش تنهایی کاراشــو بکنه و 
به قول دوســتاش لوس و بچه بــود، حالا باید به تهران 

می‌اومد و تنها توی شــهر غریب زندگی می‌کرد. اوایل 
خیلی ســخت بود برام و باعث و بانی اینکه بتونم توی 
اون شرایط ادامه بدم، دوستام بودن. خیلی روزای بدی 
داشتم و خیلی روزای خوب. اذیت شدم، مریض شدم، 
حرف شــنیدم، تنها شدم و... اما ادامه دادم و خودمو 
نباختم. خیلی جمله کلیشه‌ایه اما باید بگم من بهترین 
دوســتای دنیارو دارم. یکی از مســائلی که  بچه‌های 
شهرســتانی در بدو ورود به دانشــگاه باهــاش درگیر 
می‌شن، خوابگاس. محیط خوابگاه از اول برای همه 
آزاردهنده‌س اما خب یاد می‌گیریم چطوری کنار بقیه، 
اونایی که شخصیت‌شون، فرهنگشون و شهرهاشون با 
ما متفاوته، زندگی کنیم و بتونیم همدیگه رو همونطور 

که هستیم بپذیریم.
مــن نه آدم موفقــی‌ام نه آدم خفنــی. همین برای من 
بســه که الان عاشق رشته‌ای هستم که دارم می‌خونم 
و بوی دانشــکده‌مون برام حکم آرام‌بخــش رو داره. با 
وجود تمــام ناحقی‌هــا و اتفاقاتی که تــوش افتاده و 
باز هم می‌افته، اون دانشــکده بخشــی از وجودمه، و 
همینطور شــریف؛ شــریفی که بدون دانشــجوهاش 
هیچ شــرافت و ارزشی نداره. فقط خودمون می‌دونیم 
با وجود تمام خوبی‌هاش، کمبودهای زیادی هســت 
کــه برای همه‌مون آزاردهنده‌‌س امــا با وجود همه اینا 
من همچنان عاشق رشته و دانشکده‌مم و به‌هیچ‌وجه 

از انتخابم پشیمون نیستم.

مریم 
اشتهاردی

مردمان شریف
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قوانیــن این بازی ســاده اســت. شــما بایــد همه 
جزیره)دایره(ها را با اســتفاده از پل‌)خط(هایی که 
بین آنها رســم می‌کنید، به هم متصل نمایید. البته 

پل‌ها باید شرایط زیر را داشته باشند:
z	.پل‌ها نباید یکدیگر را قطع کنند
z	 پل‌هــا می‌توانند عمــودی، افقی و یــا 45 درجه

باشند.
z	 حداکثــر یــک پــل می‌توانــد دو جزیــره را به هم

متصل کند.
z	 تعداد پل‌هایی که به هر جزیره وصل می‌شود باید

با شماره آن جزیره برابر باشد.
z	 اتصــال جزیره‌هــا از طریق پل‌ها بایــد یک گراف

همبند تشکیل دهد.
z	 چند پل در شکل اولیه داده شده‌اند. شما باید بقیه

پل‌ها را پیدا کنید.

 تشنه بادیه را هم 
به زلالی دریاب

ســر بلنــد کــردم. در طبقه ســوم 
ســاختمانی نیمه‌کاره بــودم. روز 

قبــل بعــد از چنــد روز راه رفتــن بــا 
توســل به شش لیوان شــربت تگری، 
دو عــدد ســاندویچ کبــاب ترکی مرغ 
وعــده  دو  لیمــو،  بــا  طعم‌دارشــده 
دست‌شــویی غیرشــلنگی و دســتان 
توان‌مند نقشــه جناب گــوگل و البته 
بــا تقلبــی ده کیلومتــری بــا کامیون 
حامل انســان، خودم را رسانده بودم 
به این شهر و این ساختمان و رها شده 
بودم؛ سرشار از شــعف رسیدن. حالا 
اما بی‌هدف چشم می‌انداختم. میان 
پتوبالشــت‌های پر و خالی از آشــنا و 
 غریبه آشنا که گله‌به‌گله روی زمین رها 

شده بودند.
در همان حال مریض‌احوال و خواب‌آلود 
زائری را دیدم از پشت‌سر. نان پهن کرد 
بــرای صبحانــه، روی آن مربا ریخت و 
بعد چند حبه انگور قرمز آرام آرام از بند 
انگشت‌هایش کند و انداخت روی نان. 
چشم‌هایم را مالیدم کمی و بستم. این 
خاصیت چشم‌های بیدار و بسته است 
که بازخوانی می‌کنند تصاویر چسبیده 
به ناخودآگاه را. پزشکی دیدم بی‌مطب 
و روپوش ولی روسپید. پیرمردی دیدم 
حبیب‌ســان، چشــم‌هایش کم‌ســو، 
عَلَمی را کــه نمی‌دید می‌بوســید و بر 
پیشــانی علمدار غریبه بوســه می‌زد. 
احــوال زائری را شــنیدم از بصره، بعد 
از ۹ روز و ۵۲۰ کیلومتــر پیــاده‌روی 
روبه‌روی گنبد ایســتاد، سر خم کرد و 
ســی ثانیه ســام داد و راه کــج کرد به 
سمت خانه که شلوغ نشود شهر و زوار 
 دیگــر، به قدر یــک نفر هم که شــده، 

آسوده باشند.
دســتم سِر می‌شود. اسید معده گلویم 
را می‌ســوزاند. مــن حکومــت عــراق 
بــودم در این ســفر. سینه‌ســتبری که 
هیچ‌جایش تــاول نزده بــود اما خود، 
یک تــاول بــزرگ بــود و ایــن روز آخر 
ناگهان چرکــش ترکید و فراگرفت همه 
جایش را. که نقشــه می‌گفــت در نیم 
ســاعت می‌روی این مسیر را اما چهل 
دقیقــه می‌گذشــت و بــه نیمــش هم 
نمی‌رســیدم. من هم او بودم که از اول 
سفر می‌گفت امسال دیگر شب جمعه 
حرم را نصیبم کن اما دیشــب زیر سِرُم 
خوابــش برد. اینهــا را گفتــم که چه؟ 
گفتم که بگویم در احوالات بیمارگونه‌ام 
اشــتباه نگرفتــم. بنــد انگشــت‌های 
زوارت حبه‌های انگور است. حبه‌های 
انگــور قرمــز زیبــا و رســیده. زائرانی 
 کــه من دیــدم، آمده‌انــد که بنــد بند 

شوند برایت.
آقای حســین‌بن‌علی! فــرق میان زائر 
تــو و توریســت‌هایی چــون مــن فرق 
میــان حبــه انگــور و تــاول رســیده 
اســت. گفتــم اینهــا را تــا از اینجا، از 
 شــهر کربــا بگویم مــا را بــه کربلایت 

برسان.
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 عرفان 
فرهادی

این شــماره از روزنامه تقدیم می‌شــود به هوای بارانی این روزها، به قدم زدن زیر رحمت 
الهــی که بر زندگــی خاک گرفته‌مان نازل می‌شــود و بــوی خاطره‌انگیــز خاک نمناک 
می‌پیچد توی ســرمان و ما را تــا ناکجاهای زندگی می‌برد. این شــماره از روزنامه تقدیم 
می‌شــود به رحمت خدا بــرای جهانیان، به آقایی که آمد تا زنجیرها را از دســت و پایمان 

بــاز کند و طعم آزادی و آزادگی را به ما بچشــاند، به آقایی که ســال‌ها طعنه و آزار قومش 
را تحمــل کرد تا هدایت‌شــان کند و الگویی باشــد برای زندگی‌شــان، بــه آقایی که مزد 
 رســالت و هدایتــش را مــودت اهل بیتــش قرار داد و مــردم بعد از او چه خــوب از عهده 

این مزد برآمدند.

637****0930: تهران، استان بزرگی است! ساكن تهرانی 
كه پنجره‌ی خانه‌اش رو به محوطه‌ی شریف باز می‌شود، با 
ساكن تهرانی كه برای رســیدن به شریف، اتوبوس و مترو و 
پله برقی‌ها را از زیر پا می‌گذراند و ســفری 2 ساعته را تجربه 
میك‌ند متفاوت است! برای ساكنان حومه‌ی تهران، به فكر 

خوابگاه باشید!!!	
  مشخصا ما برای ساکنان غیرتهران هم به فکر 
خوابگاه نبودیم! حالا بخوایم ساکنان حومه تهران رو هم 
خوابــگاه بدیم باید یکی از دانشــکده‌ها رو خوابگاه کنیم 

حداقل. پیشنهاد من دانشکده صنایعه.
231****0912: ســام راجــع به متنی كه آقای حســین 
شــاهرخی در مورد اربعین نوشــتند خواســتم بگــم كه از 
ایــن متنهای احساســی و خطابــی كه قوت فكــری نداره 
متأســفانه خیلی دیدیم و خواندیم، لطفا شما حداقل یكم 
متن پرمایه‌تری بنویســید، اینكه همه روزها عاشوراســت 
و همه زمین‌ها كربلاســت هم در هیــچ روایتی نیامده و یك 
سخنی اســت كه در عرف به عنوان حدیث محسوب شده 
درحالیك‌ــه برعكس آن یعنی »لا یوم كیومك یا اباعبدالله« 

در روایات آمده است!
  مــن رو چرا در این موقعیت قرار می‌دید خب؟! 
من الان هرچی بگم به یکی توهین می‌شــه! به حســین 

شاهرخی انتقال می‌دیم ولی.
577****0937: صفای سلف كه شلوغ شده یه سری ملت 
میان كنار رفیقشون می‌ایستن! بابا من و شما كه همه چیزو 

تو دانشگاه باختیم. لااقل اخلاقو نبازیم!
  مشــکل اینجاســت که اولین چیزی که توش 

باختیم همون اخلاق بود. بقیه چیزا بعدش اومدن.

تقدیم می‌شود به ...
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دل‌شکسته 
نوشته

zz اســتاد شــریف مــا هروقــت پای تختــه عــددی را به
انگلیســی می‌نویســد، از دانشــجویان عذرخواهــی 
را فارســی  پــاک می‌کنــد و آن  را   می‌کنــد و عــدد 

می‌نویسد.

zz استاد شریف ما مدارک کارآموزی دانشجویی را که الان
آمریکاست، گم کرده و در نتیجه او را در درس کارآموزی 

مردود کرده است.

zz استاد شریف ما ناگهان هفته چهارم ترم تصمیم گرفت

از این به بعد انگلیسی درس دهد! از وقتی هم که شروع 
به انگلیســی درس دادن کرده، موقــع درس دادن در 

کلاس را می‌بندد!

zz اســتاد شریف ما گفت معتقد اســت همه قضایا اثبات
یک‌خطی دارند. به این شــکل که آن‌قــدر طول خط را 

زیاد می‌کنیم تا اثبات در یک خط جا شود.

zz انجمــن علمــی دانشــکده شــریف مــا در پوســتر
 برنامه‌اش برای جذب بیشــتر دانشــجوها می‌نویسد: 

به همراه پاستیل.

zz دانشجوی شــریف ما لینک گوگل اســکولار خودش
را در بیوی اینســتاگرامش گذاشــته تا به همه جهانیان 

بفهماند دو مقاله دارد.

zz دانشجوی شــریف ما وقتی در کلاس صحبت و بحث
دربــاره انتخاب طبیعی شــد، گفت در ایــران انتخاب 
طبیعــی وجود ندارد. از نظــر او در ایران دو به اضافه دو 

هم چهار نمی‌شود.

استاد 
شریف 
ما ...

پیچک
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